
۷50
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷50 همزمان با جلسه ۸50 انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۱2 شهریور  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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از راه پلـه می آیـم بـالا. یک هفته ای می شـود آسانسـور خراب اسـت 
و  بـالا نمـی رود. روی پاگـرد سـوم کـه می رسـم در خانه باز می شـود. 
می ایسـتم. پاکت هـای میـوه را می گـذارم زمیـن. بـوی ادکلـن تـوی 

راهـرو می پیچـد. آن طـرف پنجـره بچه ها فوتبـال بـازی می کنند.

دیگه نیا خونه. زنگ بزن خودم می آم.

صـدای ناآشـنایی خداحافظـی کـرد و در بسـته شـد. از لای نرده هـا 
گوشـه ی کتـی معلوم شـد. دکمه آسانسـور را زد و بعـد از چند لحظه 
رفـت تـو. صـدای دینگ یعنی در بسـته شـد. سـرم را برمی گردانم به 
سـمت پنجـره. پسـربچه ها ایسـتاده اند و دارنـد با مرد همسـایه دعوا 
می کننـد. صـدا نمی آیـد. از روبـرو می شـود دید شیشـه ی پنجره ای 
شکسـته اسـت. مرد همسـایه تـوپ به دسـت، تـوپ اش پر اسـت. از 
پشـت پنجره فقط می شـود ببینی شـان. پاکت میوه هـا را برمی دارم. 

بـوی ادکلـن هنـوز در راهرو پر اسـت.

راحلهبهادر

کرنر
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gerishna.com


750

3
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om
داستان

سـه  شـماره ي  دكمـه ي  زن 
چنـد  از  بعـد  و  فشـرد  را 
لحظه آسانسـور ايسـتاد. در 
بـاز شـد. دسـت بچـه اش را 
گرفـت و از آسانسـور بيـرون 
آن  معمـول  طبـق  آمدنـد. 
چنـد وقـت كمـي ايسـتادند 
كـه  گربه هايـي  بچـه  بـه  و 
راهـرو  تـوي  بـود  مدتـي 
نـگاه  مي كردنـد،  زندگـي 
كردنـد. گربـه ي مـادر نبـود. 
پرسـيد:  مـادرش  از  بچـه 
مامانشـون رفتـه دانشـگاه؟ 
بـي اراده تكاني خـورد. چند 
لكنـت  بـه  بچـه  بـود  وقتـي 

بـود. افتـاده 

نسرینخندان

توقف
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 در آغوشم می سوزد
 هذیان رنگین کمانی از صدای تو

 و هزاران ابری 
 که در آستان شکفتن برگ ها می روید.

 می گردم در این حواشی
 فراموش می کنم

 گاهی نزدیک است مرگ
 -چشم در چشم-

 خیره می شود چشم هایت
 در جستجوی تاریکی چشم هایم

 و مدام می بارد
 بر هذیان من.

 از کدام رنگین کمان سر خوردی به تنهایی من
 که این گونه نرم

 که این گونه روشن
 در من می تابی.

سحرالساداتحدیقه

ازکدامرنگینکمان
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مانده ام بین عده ای بدخواه
بی صلابت، چنان که احمدشاه

منتظر مانده ام شبی برسد
وقت انجام کودتای سیاه

.

.
خسته ام از حضور توخالی

خسته از عمق برکه ی بی ماه

از نگون بختی من است این که
بسته راه مرا رفیق راه

»زاغکی قالب پنیری دید«
»و چه راحت گرفت از او روباه«

ای برادر! مرا به چاه انداز
ساربانا! نظر نکن بر چاه

حال من مثل حال محبوسی ست
بی رمق، گوشه گیر، تک، خودخواه

منتظر مانده ام شبی برسد
دستم از این جهان شود کوتاه...

مهدیفتاحی
۱3۹4/۶/۶

خسته

aleph.ir
gerishna.com

Khasteh

Mahdi Fattahi

Aleph
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nedhardy.com

2۷داستانترجمه

Last two people on earth —“ gay.

دو نفر باقیمانده روی کره ی زمین_ » دو همجنسگرا.«

ازمجموعهداستانهایششکلمهای/ترجمه:راحلهبهادر

6
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Years later they find themselves talking   
about chances, moments when their lives   
might have swerved off 
for the smallest reason. 
    What if 
I hadn’t phoned, he says, that morning?   
What if you’d been out, 
as you were when I tried three times   
the night before? 
  Then she tells him a secret.
She’d been there all evening, and she knew   
he was the one calling, which was why   
she hadn’t answered. 
   Because she felt- 
because she was certain-her life would change   
if she picked up the phone, said hello,   
said, I was just thinking 
of you. 
 I was afraid, 
she tells him. And in the morning   
I also knew it was you, but I just   
answered the phone 
  the way anyone 
answers a phone when it starts to ring,   
not thinking you have a choice.

ترجمهشعر

سال ها بعد می نشینند به صحبت کردن
درباره ی شانس ها، لحظاتی که زندگی شان

می توانست از مدار خارج شود
به کوچک ترین دلیل.

چه می شد     
اگر آن روز صبح تلفن نمی کردم؟ مرد می گوید

چه می شد اگر تو بیرون رفته بودی،
همان طور که شب قبل اش

وقتی سه بار تلاش کردم، بیرون بودی؟
بعد زن رازی را به او می گوید.   

او تمام شب خانه بوده، و می دانسته
کسی که زنگ می زند اوست، و به همین خاطر

جواب نداده بود.
چون حس می کرد –     
چون مطمئن بود – زندگی اش تغییر خواهد کرد

اگر گوشی را بردارد، بگوید سلام،
بگوید: همین الآن فکر می کردم

به تو.
ترسیده بودم،   

زن به مرد می گوید. و صبح
باز هم می دانستم که تویی، ولی فقط

تلفن را جواب دادم
همان طور که هر کسی   

تلفن را جواب می دهد وقتی شروع می کند به زنگ زدن،
بدون این که فکر کند انتخابی هم هست.

لارنسراب
ترجمه:مسعودغفوری

ازدواج
Marriage

4

ByLawrenceRaab
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لارنــس راب، شــاعر آمریکایــی متولــد ۱۹۴6 ایالــت ماساچوســت، وقتــی ایــن شــعر را در 
کتــاب »چــه چیزهایــی از همدیگــر نمی دانیــم« در ســال ۱۹۹۳ منتشــر می کــرد، واقعــا 
ــوند  ــر می ش ــور خی ــث ام ــده باع ــه در آین ــی ک ــای ارتباط ــزی از تکنولوژی ه ــچ چی هی
)مثــلا توییتــر( نمی دانســت. در تماســی کــه بــا او داشــتیم، از تاثیــر فرازمانــی رابطــه ی 
ــیدیم. او  ــعر پرس ــن ش ــش ای ــر آفرین ــاد ب ــتا و @خلیل آب ــای @چیس ــا نام ه ــر ب دو کارب
ــه زمــان مــا  ــگاه کــرد و گفــت: »هــا؟!« و بعــد ادامــه داد: »والل ابتــدا اینطــوری مــا را ن
ــق  ــن از ح ــم.« او همچنی ــن می کردی ــم تلف ــه ه ــت ب ــا راست راس ــود. م ــزا نب ــن چی از ای
ــی  ــای ارتباط ــه روش ه ــازی کلی ــزوم شفاف س ــر و ل ــن دو نف ــت ای ــه دایرک ــی ب دسترس
اجتماعــی و غیــر اجتماعــی جهــت برطــرف شــدن تشــکیک بــه وجــود آمــده دفــاع کرد.

دربارهشعر
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بودن
Jerzy Nikodem Kosiński نویسنده: یرژی کاشینسکی

مترجم: مهسا ملک مرزبان
ناشر: آموت

موضوع:
 داستان های آمریکایی

 قرن 20 م
تعداد صفحه: ۱۳6

قطع: جیبی
نوع جلد: شومیز

نخستین سال نشر: ۱۳۹۳
نوبت چاپ: ۳

محل نشر: تهران
قیمت: ۸500 تومان

ســاده  باغبانی ســت  ســاله،   ۴0 چنــسِ 
نــدارد،  خانــواده ای  کندذهــن.  اندکــی  و 
ــی  ــا باغبان ــده، تنه ــه ای مان ــال ها در خان س
کــرده و تلویزیــون تماشــا کــرده، هیــچ گاه 
ــای  ــا آدم ه ــده و ب ــاغ را ندی ــه و ب ــرون خان بی
دیگــر –حتــا ســاکنین دیگــر خانــه- ارتباطــی 
می میــرد،  صاحب خانــه  اســت.  نداشــته 
ــه  ــان خان ــوال و کارکن ــی ام ــه بررس ــل ب وکی
ــا  ــن از همین ج ــتانِ نمادی ــردازد و داس می پ
شــروع می شــود. نــه آدم زنــده ای کــه چنــس 

را بشناســد، نــه شناســنامه ای، نــه بیمــه ای و نــه هیــچ ســندی کــه بــودن ش در ایــن 
دنیــا را تاییــد کنــد نیســت؛ مگــر جســم ش. چنــس مجبــور بــه تــرک خانــه می شــود 
و در اثــر تصادفــی بــه خانــه ی فــردی مشــهور راه می یابــد؛ جایــی کــه سرنوشــت ش 

ــورد. ــم می خ ــام ش رق ــق ن مطاب
یــرژی کاشینســکی شــخصیت اول داســتان ش را –کــه باغبانــی و برنامه هــای 
ــا  ــه ب ــراری رابط ــه و برق ــه مکالم ــتند- ب ــی اش هس ــای ارتباط ــا پل ه ــون تنه تلویزی
ــه  ــرد و ب ــور را می گی ــاور رئیس جمه ــمت مش ــه س ــا ک ــا آن ج ــی دارد ت ــران وا م دیگ
عنــوان یــک تئوریســین اقتصــادی شــناخته می شــود. و از ایــن طریــق کاشینســکی 

ــرد. ــخره می گی ــه س ــان را ب ــط روزمره م ــا و رواب ــت م ــا، سیاس ــان م جه
هشــت ســال پــس از آن کــه یــرژی کاشینســکی لهســتانی الاصل، رمــان طنــز کوتــاه 
»بــودن« را نوشــت، هــال اشــبی در ســال ۱۹۷۹ فیلــم موفــق Being There را از روی 
آن ســاخت و پیتــر ســلرز بــرای بــازی اش در نقــش چنــس، نامــزد اســکار شــد. بــه 

نظــرم اگــر بــه ســراغ کتــاب رفتیــد، فیلــم را هــم ببینیــد.

عارفهرسولینژاد
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غفوری،  مسعود  محمودی،  ابوالحسن  خواجه پور،  محمد 
جلسه ۸۴۹ انجمن را با یاد و خاطره مردی که بود. آن مردان، 
گزارش نویسی که با خاطر نصف جعبه کیت کات شد متواران، 

رضا شیروان آغاز کردند.
منتشر  الف ۸۴۹  در  امام رضا  میلاد  در موضوع  چهار شعر 

شده بود. 
از  در شعر صادق رحمانی هر چند قالب مثنوی است ولی 
نظر مضمون به چارپاره و قصیده شباهت دارد. حتی برای 
خوانش بهتر و حفظ پیوستگی بهتر است که شعر به صورت 

دو بیت دو بیت و شکل ظاهری چارپاره نوشته شود.
رحمانی در این شعر روان و ترانه گون سروده است. به جز دو 
مصراع »در ایوان آیینه آیینگی« و »اشراق آیینه« زبانی ساده و 

روان انتخاب شده است.
بعضی  در  می نشیند  قافیه  خورشیدی  مصطفی  شعر  در 
جمله  از  است،  نیامده  در  آب  از  خوب  ترکیب  در  بیت های 

باعث اشکال در حرف اضافه بیت ها شده است.
با توجهبه انتشار چهار شعر مذهبی بخشی از بعضی در مورد 
چالش های شعر مذهبی و آیینی بود. در این شعرها معنای 
باید تا حد امکان بسته باشد تا جلو کج فهمی ها و سوتعبیرها 
گرفته شود. به خاطر همین آرایه هایی همانند ابهام و ایهام 
کمتر در شعرهای مذهبی به کار می رود و شعر مستقیم است.

گزارش کوتاه محمد خواجه پور از جلسه ۸۴۹ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

چالشهایشعرآیینی

۸۴۹
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۳شعرنوشت

فرزانهاستوار
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